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Abstract 
 

One of the challenging issues in the field of public rights enforcement is compensation for the damages 

caused to the people through the omission of government officials. Islamic jurists do not have a clear 

opinion on this issue, but they have mentioned under the discussion of & quot; abandonment & quot; 

Using the descriptive-analytical method, this article seeks to analyze the evidence and elements of civil 

liability and methods of compensation for damages caused by executive directors&#039; omissions, based 

on the foundations of Islamic jurisprudence. Following the expressions of Islamic jurisprudence shows 

that the meaning of & quot; abandonment & quot; is a person & #  039;  s refusal to fulfill the duties and 

responsibilities assigned to him in a conventional way, which causes the breach of warranty. According 

to the opinion of famous jurists, abandoning the act according to the duty and obligation causes the civil 

responsibility of the abandoner. That is, Turki creates a responsibility whose act is possible and obligatory 

according to the existing contract, law or custom in that field and refraining from it is in the form of 

omission; Therefore, mere omission does not give rise to civil liability. In case of establishing the elements 

of civil responsibility due to the omission of the executive managers, the damage can be compensated 

through methods of compensation, especially objective compensation (financial and legal), equivalent 

compensation - cash and non-cash (replacement or similar) - from the government in case of collective 

error or Negligence or demand from the person himself assuming the inability or fault of the executive 

director. 
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 1402/ 28/06تاریخ دریافت : 
 02/1403/ 19تاریخ پذیرش :      

 چکیده 
 فقهای   .استدولتي    و کارمندان  نمسئول  فعل ترک، جبران خسارات وارده به مردم از طریق  عامه حقوقمسائل چالشي در حوزه احقاق  یکي از  
  ضمني   بطور   بلکه  ندارند،  صریحي  هایرویکرد  و   هادیدگاه  اسلامي،  حکومت  کارگزاران  قانوني  تکلیف  تارک  مدني  مسئولیت  با  مواجه  در   اسلامي

تحلیلي به دنبال تحلیل ادله و ارکان   –گیری از روش توصیفي  این مقاله با بهره .  اندنموده   مسئله  این  به  اشاراتي  «تحفّظ  ترک»  بحث  ذیل  در
 تتبع در عبارات باشد.  های جبران خسارت ناشي از ترک فعل مدیران اجرایي، براساس مباني و مستندات فقه اسلامي ميمسئولیت مدني و شیوه

دهد، مراد از »ترک تحفظّ« این است که هرگاه شخصي از ایفای تکلیف و مسئولیت محوله در حد متعارف، خودداری شان ميفقهای اسلامي ن
به عنوان یکي از  -ترک فعل به حسب وظیفه و تعهد    ،فقها  مشهور  نظر  رو بنابرآور شده است. ازایننماید، چنین شخصي مرتکب تفریط ضمان

 مقدور  آن  فعل  که  نمایدمي  مسؤولیت  ایجاد  ترکي  سخن؛  دیگر  گردد، بهمي  -مدیران دولتي  -مدني تارک فعلسبب مسئولیت    -مصادیق تقصیر
محض مدیران    فعل  ترک  بنابراین؛  باشد  تفریط  شکل  به  آن  از  خودداری  و  باشد  موجود  زمینه  آن در  عرف  یا  قانون  قرارداد،  موجب  به  ایوظیفه  و

در صورت احراز ارکان مسئولیت مدني ناشي از ترک فعل مدیران اجرائي، خسارت مادی و معنوی را   مدني ندارد.موجبي برای مسئولیت    اجرایي،
 از دولت در  -نقدی و غیرنقدی)بدل یا مثل(  -های جبران خسارت به ویژه جبران عیني)مادی و حقوقي(، جبران معادلي  توان از طریق شیوه مي

 خود شخص در فرض عدم توانمندی یا تقصیر مدیر اجرایي مطالبه نمود.صورت خطای جمعي یا قصور یا از 

 ، جبران خسارت. وظیفه قانوني فعل، ترک اجرایي، مدني، مدیران مسئولیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

قبل از آن مشغول انجام فعلي بوده    کهيدرحالکند،  یي به سه صورت متصور است؛ گاهي مدیری از انجام کاری امتناع مياجرا  رانیترک فعل مد
کند و گاهي ترک فعل ابتدا  اش گذاشته است یا خودش متعهد به انجام آن شده را ترک مي ای که شرع و قانون بر عهده وظیفه ریمداست، گاهي 

فعل مسبوق به وظیفه قانوني یا قراردادی   رو بر محور ترکشود. پژوهش پیش از آن به ترک فعل محض تعبیر مي   شود کهبه ساکن انجام مي
خسارتي   را ترک کند و از این طریق به دیگری ای که قانون بر عهده او گذاشته یا خود شخص متقبل انجام آن شده استاست یعني فرد، وظیفه

حقوق،   و  فقه  علم  که  است  اجتماع  بقاء  برای  مهمي  موضوع   بلکه  نیست،  وجدان  ندای  از  برخواسته  اخلاقي  تکلیف  یک  تنها   موضوع  این  1وارد شود.
 .متکفل بررسي آن است

شود، چون در این فرض شخص تارک فعل یقیناً  نمي ترک فعل مسبوق به فعلنکته مهم دیگر اینکه مسئله مورد بحث در این مقاله شامل مورد 
اب تخلف به شخص تارک از نظر استناد عرفي، سببیت و مباشرت در رفتار روشن است و نیازی به اثبات ندارد. فرد تارک به ضامن است و انتس

شود. در بحث ترک فعل مدیران اجرایي به این  دلیل فعل مثبت یا نهایتاً به دلیل جمع فعل و ترک فعلي که منجر به خسارت شده، محکوم مي
که در ترک فعل با سابقه فعل مجرمانه، در حقیقت تارک فعل، مباشر  شود، درحاليترک فعل صرفاً با تسبیب محقق مي  شود کهمسئله پرداخته مي 

، ندهد و از گرسنگي بمیرداو  و آب و غذا به    دینما  حبسرا    يشخص   یياجرا  ریمد  عنوان نمونه در فرضي کهوقوع خسارت است نه مسبب آن. به
 ها آن انتساب قتل به چنین اشخاصي که فعل مجرمانه مثبت، مقدمه ترک فعل    درهرصورتبزه انتسابي او به مجموع فعل و ترک فعل بوده و  

 بوده کاملاً روشن است و نیازی به بحث بیشتر ندارد.
شخص یقیناً ضامن نیست. در فقه اسلامي فعل  شود، زیرا در این مورد، از سویي هم مسئله مطرح در این مقاله شامل ترک فعل محض نیز نمي 

بار، وقوع ضرر، رابطه سببیت بین فعل و ترک آن با ضرری که وارد شده است، سه رکن مهم ایجاد مسئولیت مدني محسوب  یا ترک فعل زیان 
ار مدیران اجرایي برحسب وظیفه و از شمول این بحث خارج است، به دلیل اینکه ترک فعل در مورد رفت  محض  فعل  شود. بنابراین یقیناً ترکمي

عه،  قرارداد اداری است و اگر ترک فعل محض باشد مدیر اجرایي با بقیه افراد جامعه تفاوتي نخواهد داشت. البته مطابق نظر برخي از فقهای شی
 عالماً   هیّاًل محرّماً أو ترک واجباً إلمن فعدر کتاب مباني تکمله مي فرمایند: » تواند تارک فعل محض را تعزیر نماید. مرحوم خویيحاکم شرع مي

همچنین طبق نظر فقها، هرگاه کسي با وجود توانایي، از نجات جان مسلماني   (407  :1422ي،ی)خو  «.ةالمصلح  من  یراه   ما  حسب  الحاکم  عزّره   عامداً
این بنیاد پژوهش حاضر،  بر  (433  :1404)نجفي،  .امتناع ورزد، اعانه بر قتل او کرده است و در قیامت به سبب این گناه از رحمت الهي محروم است

مدیران اجرایي است تا جایي که بتوان در فرض وقوع خسارت به خاطر ترک فعل،   -ضمان شرعي و قانوني -تبیین مباني فقهي مسئولیت مدني 
 رانیبا ترک فعل مد  شرایطي مسئولیت مدنيو ضرر را به تارک فعل نسبت داد و او را مسئول دانست. با طرح این پرسش که تحت چه  خسارت  

را از حکم حرمت اضرار استخراج کرد؟ در فقه اسلامي فعل   از ترک فعل  يناش   ياجرائ  توان مسئولیت مدني مدیرانشود؟ آیا ميمحقق مي  یياجرا
مهم ایجاد مسئولیت مدني محسوب    بار، وقوع ضرر، رابطه سببیت بین فعل و ترک آن با ضرری که وارد شده است، سه رکنیا ترک فعل زیان 

و ادله فقهای شیعه در رابطه با    شود در باب مسئولیت مدني مدیران اجرایي نیز این سه رکن مسئولیت باید محقق شود و همچنین دیدگاه مي
 گیرد.های جبران خسارت ناشي از ترک فعل مدیران اجرایي، مورد تحلیل و بررسي قرار ميشیوه

 . مفهوم ترک فعل 1

: 1426آید رها کند.«)طریحي،  را انجام نداده و عملي را که از عهده او برمي  توانست در خارج ایجاد کند»ترک فعل، یعني انسان کاری که مي
گفت به رها کردن و   توانيم يفشار و اضطرار است به طور کل ای اریقصد و اخت یاز رو  یزیکردن چ در لغت رد ءي»ترک ش( به تعبیر دیگر 309

 فعل  مقابل در -منفي -سلبي رفتار عنوانبه فعل ترک .(75 :1421 ،يومی« )فکنديگذاشتن هم ترک فعل صدق م يجدا شدن و واگذاشتن و باق 

 
 واقع   جنايتي  آن، سبب به و  كند ترك است،  گذاشته او عهده بر قانون كه را خاصي وظيفه يا گرفته عهده بر را آن  انجام كه فعلي كسي گاه هر: »ا. م. ق 295 ماده 1

 ...«شود
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فعل،    بنابراین ترکشود؛  نمي  حادث  موجود وضعیت  در  تغییری و  گیردنمي  صورت  خارج  در  عضوی   حرکت  هیچ یعني.  دارد  قرار -مثبت  –  ایجابي
 خودداری   و  است  کرده  کاری  انجام  به  امر  گذارقانون  موارد  برخي  در  است،  بوده  گذارقانون  یا  مقدس   شارع  حکم  موضوع  که  تکلیفي  ایفای  از  امتناع

  شخص  که  است  فعلي  انجام  از  خودداری  به  ناظر  فعل  ترک  شوند،مي  واقع  فعل  ترک  طریق  از  جرایم  این  لذا.  شودمي  جرم  تحقق  باعث  آن  انجام  از
اند که در برابر  استفاده کرده  -ترک تحفّظ-فقهای امامیه برای تعریف ترک فعل از عنوان »تفریط«  (210  :1401  اردبیلي،. )است  بوده  آن  به  مکلف

دارد. قرار  بيبه    افراط  و  الزامي    در  مبالتيامتناع  انسان  رفتار  مي  از که  رعایت  باید  عادت  و  عرف  قانون،  شرع،  تحفظ  کرد،  نظر  گفته  ترک 
منجر به ورود جنایت به دیگری  -مبالتي، اهمال و اغفال شخصتفاوتي، بيکاری، بيیعني کم-اگر تفریط شخص  (106 :1404نجفي،)شود.مي

 شود.شده، آن شخص ضامن مي

 . مدیران اجرایی2

ای ندارد و عنواني جدید است. زیرا وظایف متقابلي به معنای فعلي در فقه سابقه  -تر »کارمند«به تعبیر جامع  -یي«اجرا  ران ی»مدي عنوان  طورکلبه
در قوانین و مقررات جاری    کهچنانآنو نیز کارمند و مقامات مافوق، در مقابل یکدیگر دارند،    رجوعاربابکه کارمند و دولت و همچنین کارمند و  

به سبب استخدام در یکي از نهادهای اجرایي اعم از قوه مجریه، قضائیه   سابقه است. مدیر اجرایي به معنای اعملامي بيموجود است، در فقه اس

  :1395شود و مسئولیت مهمي که در ارتباط با جان، مال و ناموس مردم سرکار دارد. )جهانگیر،  برمبنای ضوابط قانوني به خدمت گرفته مي  و مقننه
رسد عقد شود. به نظر مي( بنابراین عملکرد و رفتار مدیران و مجریان تابع توافق و قراردادی است که بین کارمند، دولت و حاکمیت منعقد مي25

واقع شده بین کارمندان و دولت از نوع عقد اجاره است، بنابراین شرایط عمومي موجود در عقود مثل اهلیت داشتن طرفین، مشروعیت داشتن  
عنوان شروط ضمني این عقد ممکن است منعقد هت معامله و... و شرایط خاص عقد اجاره نیز باید در آن رعایت شود. البته شروط و توافقاتي بهج

ها خواهند بود. بنابراین معیار صحت رفتار و عملکرد کارمندان، توافق و قراری است که بین آنان  شود که هر یک از طرفین ملزم به رعایت آن
 ورت گرفته است.ص

پردازد. توان گفت، چه در فقه اسلامي چه در حقوق کنوني ایران »کارمند کسي است که به نیابت از دولت به ارائه خدمات ميبه طور خلاصه مي
شود چه  جزء( را مي  های دولتي از مسئولن رده بال)کارمند ارشد( تا کارکنان سطح پایین)کارمندکارمند در این معنا شامل همه کارکنان دستگاه

 ( 18 :1391دائمي و رسمي باشند و چه قراردادی و پیماني«. )اکبری، 

 یاجرائ رانیترک فعل مدمدنی  تیمسئولارکان . 3

بار، وقوع ضرر، رابطه سببیت بین فعل و ترک فعل با ضرری که وارد شده است، سه رکن مهم ایجاد در فقه اسلامي فعل یا ترک فعل زیان
 شود.مسئولیت مدني محسوب مي 

شود، آیا برای تحقق مسئولیت مدني و به این سؤال پاسخ داده  در باب مسئولیت مدني مدیران اجرایي نیز این سه رکن مسئولیت باید محقق شود
 مدیران اجرایي نیز، این سه رکن باید وجود داشته باشد یا خیر؟ 

 . ترک فعل زیان بار 3-1

مورد اختلاف در تحقق رکن اول مسئولیت مدني به مثابه فعل، ترک فعل است و با طرح این پرسش که اگر مدیر اجرایي یکي از مسائل چالش و  
 توان ایشان را محکوم به جبران خسارت نمود یا نه؟ ترک فعلي، سبب خسارت به حقوق عامه شود، آیا ميی واسطهبه

ایراد خسارت، ناشي از ترک فعل زیان احمدی، زننده محل تردید و اختلاف نظر فقها است.)بهراميباشد، مسئولیت مدني زیانبار  در جایي که 
 من رأى إنسانا في مهلکة فلم ینجه منها مع قدرته على ذلک ( در میان فقها، علامه حلي)ره( با اشاره به این موضوع فرموند: »کل237ّ:  1391

شود. در مقابل  ان همسو با نظر فقهایي است که معتقدند با ترک فعل مسئولیت ایجاد نمي( دیدگاه ایش266:  1429حلي،  . )علامه «لم یلزمه ضمانه
 ، گروهي از فقها معتقدند به هر نحو برای شخص در معرض خطر حقي به وجود آید، شخصي که کمک نکرده، مسئول است. )ره(نظر مرحوم علامه
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داد،  ای بوده که اگر کاری انجام ميگیرد، یعني وضعیت به گونه واست قرار ميدهد مورد بازخشخص تارک در ترک فعل، چون رفتاری انجام نمي
 گرفت.جلوی آن زیان را مي

منشأ ترک فعل مدیر اجرایي گاهي عدم توانمندی مدیر اجرایي است، گاهي خطای جمعي و گاهي قصور است که به طور مجزا به تحلیل و بررسي  
 پردازیم:آن مي

 زیانبار ناشی از عدم توانمندی مدیر اجرایی . ترک 1-1-3

ای یا شهردار شهری از این حیث که مدیر اجرایي یا شهردار است تصمیمي اتخاذ کند یا دستوری دهد که این تصمیم یا دستور، اگر مدیر اداره 
ان یک فرد به عنوان شخص حقیقي نباشد طور معمول در توهایي بهای که جبران چنین خسارتهای زیادی به مردم شود، به گونه باعث خسارت

به ضامن کردن فرد نسبت به خسارات وارده، در واقع به معنای هدر رفتن اموال بسیاری از مردم خواهد بود در چنین مواردی حاکمیت باید نسبت  
گونه عمل  طه اقدام خالد بن ولید وارد شده بود اینواسنسبت به خساراتي که به  وسلم(وآلهعلیهاللهصليجبران خسارت وارده اقدام کند. چون رسول خدا )

 کردند.
پس از اطلاع  وسلم(  وآلهعلیهاللهصلي جذیمه وارد شد که پیامبر)واسطه اقدام خودسرانه خالد بن ولید ضررهای جاني، مالي و معنوی زیادی به قبیله بنيبه

 او، طي دستوری خسارات وارده به آن قبیله را جبران کردند. یافتن از این جریان، ضمن برائت جستن از خالد بن ولید و اقدام
 وسلم وآله علیهاللهصلي بود قطعا پیامبر قطعاً آنچه خالد، انجام داد در حیطه وظایف و اختیارات او نبوده است چرا که اگر این کار براساس اختیارات شرعي او  

 داد و مجوزی شرعي برای این کار نداشته است.کرند. پس خالد کاری را انجام داده که نباید انجام مي از کار مأمور خود، اعلام برائت نمي
 ای که در مورد کار خالد وجود دارد این است که آیا اقدام او عمدی و از روی تقصیر بوده یا دچار خطا و قصور شده است؟نکته

و از سویي او فراتر از آنچه به    1فرماید: بین قبیله خالد و قبیله بني مخزوم عداوتي وجود داشتمي  السلام(علیهر روایت که امام باقر )با توجه به صد
بن های تاریخي که در مورد دیگر اقدامات خودسرانه او وجود دارد واقعه ناگوار قتل مالک  او واگذار شده اقدام کرده است و با توجّه به گزارش 

مخزوم که قبیله بنيرسد که او در کار خود مقصر است )با توجّه به این( به نظر مي560:  1410  حليّ،  ادریس  نویره به دستور خالد بن ولید )ابن
ت  راضي به اخذ دیه شدند دیگر قصاص خالد موضوعیت نداشت(. بنابراین بر اساس قاعده اتلاف، کسي که مباشر در اقدام ضرری است باید نسب

ای که اگر لزم بود خالد خود اقدام به جبران کند از به جبران خسارت اقدام کند، اما چون دامنه ضرر وارده بر مردم آن قبیله زیاد بوده به گونه 
)قد اطاعوا  آمد و از آنجایي که مال و خون مسلمان )براساس روایت، قبیله بني مخزوم مسلمان شده بودند چرا که آمده است عهده این کار برنمي

وسلم( وآلهعلیهاللهصليفرماید: فصلي و صلوا یعني خالد نماز خواند و آنان نیز نماز خواندند( نباید هدر شود پیامبر)رسول الله( علاوه بر آنکه در ادامه مي

 به عنوان حاکم جامعه اسلامي نسبت به جبران خسارات وارده به مردم دستور دادند.
نیز آمده است  وسلم  وآلهعلیه اللهصلي ن روایت تصریح شده است که »حق مسلمان« نباید باطل شود، در روایت دیگری از رسول خدا  که در ایعلاوه بر این 

نه  که »حرمة ماله ]ای مال المؤمن[ کحرمة دمه« بنابراین فرقي بین جبران خسارات مالي و جاني وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر گستره و دام
ای باشد که خود نتواند جبران کند، خواه مالي باشد یا غیر مالي، حاکمیت باید نسبت به جبران خطای وارده اقدام کارگزار به اندازهاقدام ضرری  

 کند. 
 . ترک زیانبار ناشی از خطای جمعی2-1-3

که باعث بروز خسارت و زیان نسبت به  یکي از موارد مسئولیت مدیران اجرایي جایي است که اقدام یا تصمیمي از سوی کارگزاران اتخاذ شود  
توان به فرد یا افراد خاصي آن را نسبت داد، حاکمیت موظف به جبران خسارت افراد جامعه گردد اما از آنجا که این تصمیم جمعي گرفته شده و نمي

 (. 308ق: 1413 قمي، بابویه  )ابن 2است. 

 
 »كَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ بَنِي مَخْزوُمٍ إِحْنةَ فِي الْجَاهلِيَّةِ«  1
محبوب عن حمَّادِ بن عيسي عن سوََّارٍ عَنِ الحسَنِ قالَ: إنَّ علَِيّاً عليه السلام لمَّا هَزَمَ طلَْحةََ و الزُّبيرَ  الكليني عن محمَّدِ بْن يحيي عن احمد بن محمَّدٍ عن ابن   2

السلام    ماتَتْ امُُّهُ من بعدهِ فمََرَّ عليٌّ عليهحتَّي ماتَ ثُمَّ أقْبلَ النَّاس مُنْهَزمِِينَ فَمَرُّوا بِامْرأةٍ حاملٍ علي الطَّريق فَفَزِعَتْ منهم فطرَحَتْ مَا في بطِنَها حَيّاً فاضْطَرَبَ
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وقتي در جنگ جمل، طلحه و زبیر را شکست داد، سپاه جمل فرار نمودند. آنان در راه به زني آبستن برخورد کردند، آن زن از    السلام()علیهامام علي
زده و سراسیمه شده و جنین خود را زنده سقط کرد، جنین دست و پا زد سپس مرد، بعد از فوت جنین، مادر نیز درگذشت.  مشاهده فراریان وحشت

از مردم در مورد آن زن پرسید،   السلامعلیه  و یارانش، آن زن و کودک فوت شده را که در مسیر راه افتاده بود، پیدا نمودند. امام  سلام(العلیه )حضرت علي
داد.    پرسید: که کدام یک زودتر مرد؟ گفتند: پسر پیش از مادر جان  السلامعلیه  مردم گفتند: او آبستن بود و چون جنگ و هزیمت را دید، ترسید. امام

سپس امام، شوهر آن زن ـ پدر کودک ـ را فرا خواند و دو ثلث دیة کودک را به عنوان ارث به پدر و ثلث دیه را برای مادر کودک پرداخت نمود، 
ه نصف آن یک سوم را )که به زن رسیده بود( بابت ارث به شوهر آن زن داد و بقیّه را به خویشاوندان آن زن سپرد. سپس نصف دیة زن را ک

 درهم بود بابت ارث به شوهر )چون زن به هنگام سقط کودک، فرزند دیگری نداشت( و بقیة دیه را به خویشاوندان او پرداخت کرد؛ و امام  2500

 همه مبلغ دیه را از بیت المال بصره پرداخت نمود. السلام()علیه
(.  354ق: 1407 )کلیني، 1علوم نیست که چه کسي او را کشته است.این روایت در باب اخبار مربوط به پرداخت دیة کسي است که کشته شده و م

( ازدحام، متراکم شدن و 355ق:  1407)کلیني،    2از جمله مواردی که در این اخبار بدان تصریح شده کشته شدن فرد بر اثر ازدحام جمعیت است 
توان ( که حاصل حرکت و جنب و جوش افراد حاضر در همان جمع است، اما نمي313:  1414  )زبیدی،  3فشار وارد کردن افراد به یکدیگر است 

توان فرد طه ازدحام، خسارتي وارد شود، نميواسفرد خاصي را عامل ایجاد این فشار دانست و عمل را به او نسبت داد. بر اساس این روایات اگر به
 یا افرادی از آن جمع را عامل بروز آن دانست و اگر کسي کشته شود بیت المال ضامن دیه خواهد بود. 

های ناشي از اقدام جمعي مدیران اجرایي منصوب از طرف وقتي حاکمیت نسبت به خسارت وارده از سوی افراد عادی، ضامن است در خسارت
و دولت، که نتوان فرد یا افراد مشخص را سبب یا مباشر آن دانست، به طریق اولي ضامن خواهد بود. بر این اساس در جنگ جمل، وقتي    حکومت

میرد، حضرت حکم به جبران  دهد و کودک او نیز ميو سپاه جمل، زني از ترس جان مي  السلام()علیه  واسطه تعقیب و گریز سپاه امیرالمؤمنینبه
 کند. مسئولیت مدني از بیت المال بصره مي  خسارت و

  . ترک زیانبار ناشی از قصور3-1-3

مدیران اجرایي و کارگزاران منصوب از طریق دولت، اجیر و عامل دولت بوده و لزم است که براساس شرایط و الزامات پذیرفته شده، 
که اجیر، امین است در صورت بروز خسارت و زیان، اگر افراط یا تفریطي صورت این دهند. در واقع با عنایت به  اقدامات و اعمال خود را انجام

نگرفته باشد، ضامن نخواهند بود، اما اطلاق بلکه تصریح برخي روایات حاکي از آن است که آنان ضامن بوده و باید نسبت به جبران خسارت 
وارده اقدام شود. روایات متعددی که در مورد ضمان پزشک4 )کلیني،  1407ق: 365(  قصار 5)کلیني، 1407ق: 241( و...آمده است، گویای این  
مطلب است؛ دربرخياز این روایات چنین تعلیل شده استکه امیرالمؤمنین) علیهالسلام (حکم به ضمان چنین افرادی ميکرد »احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ«6 

در   السلام()علیهحتیاط کرده باشد، چنانکه در برخي دیگر از روایات آمده است که امام باقر  ( برای آنکه در مورد اموال مردم ا242: 1407)کلیني، 

 
قتال و الْهَزِيمةََ قال فَسَالهم أيُّهمَُا ماتَ قبل وَ أصْحَابهُُ وَ هي مطروحةًَ وَ ولدُها علي الطَّريقِ فسَألَهُمْ عن امرِهَا فقالوا له إنَّها كانت حاملاً ففزعَتْ حينَ رَأتِ ال

ثمَّ وَرَّثَ الزَّوجَ مِنِ امْرأَتِهِ الْمَيِّتةَِ نِصْفَ   مات قبلها قال فَدَعَا بزوجِها أبي الغلام المَيّتِ فَوَرَّثهَُ مِنِ ابْنهِِ ثلُُثَيِ الدِّيهَِ و وَرَّثَ امُّهُ ثلُْثَ الدِّية صاحبه فقالوا انَّ ابْنَهَا
لفَانِ و خمَْسمَِائَةِ دِرْهَمٍ وَ  قَرَابةََ المَْيّتِ الْبَاقِيَ قالَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوجَْ أيْضاً مِنْ دِيةَِ الْمَرأَةِ الْمَيّتةَِ نِصْفَ الدّيةِ و هوَُ ا ثُلُثِ الدِّيةَِ الَّذِي وَرِثَتهُْ مِنِ ابْنِهَا المَْيَّتِ وَ وَرَّثَ 

 بَيْتِ مالِ البَصْرَةِ  ذلَكَِ انَّهُ لم يكن لها ولدٌ غيرُ الَّذِي رمََتْ به حين فَزِعَتْ قال و ادَّي ذلكَ كُلَّهُ مِنْ

 بَابُ المقتولِ لا يُدْرَي مَنْ قَتلََهُ.  1

 إِلَي أهْلهِِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسلمين.   جعفرٍ عليه السلام، قال: ازْدَحَمَ النَّاسُ يومَ الجمُُعةَِ في إمْرةَِ عليٌّ عليه السلام، بِالكوفةِ فَقَتلَوُا رَجُلاً فوََدَيعَنْ أبي 2

 مَ القومُ و تَزَاحمَوا: تَضَايَقوُا. ازْدَحَ 3

 قالَ أميرُ المؤمنين عليه السلام مَنْ تَطَبّبَ أو تَبَيطَْرَ فليأخُذِ البراءة من وليهّ و إلَّا فهو له ضامنٌ.  4

 لِحَ فَيُفْسِدُ فهو ضامن. عبدالله عليه السلام قال: سُئلَِ عن القصَّارِ يُفْسِد؟ُ قال كُلُّ أجيرٍ يُعطَْي الأجْرَ علي أنْ يُصْعن أبي 5

 ... . قال ابوعبدالله عليه السلام و كان اميرُ المؤمنين عليه السلام يُضَمِّنُ القَصَّارَ و الصَّائِغَ احتياطاً للنَّاس  6



اجرایي از دیدگاه فقه اسلامي مدیران  قانوني وظایف مسئولیت مدني ترک  85  

مورد قصاّر امین، گرچه او را ضامن ميدانست اما تفضل ميکرد و از او ميگذشت 1 )الستبصار: 133(. بر این اساس برخي از فقها گفتهاند که  
چنین افرادی مطلقاً ضامن خواهند بود خواه  از بین رفتن مال با تعدی باشد یا بدون تعدی 2) النتصار: 466؛ علامه حلي: 119؛ فیض  

(. 113: کاشاني  
، قید زده و بر این باور هستند که ضمان تنها در صورت تعدی و تفریط وجود دارد 3البته فقهایي نیز اطلاق این روایات را با توجّه به دیگر روایات

 (. 631- 629فاضل لنکراني: ؛ 287- 286)اصفهاني: 
بندی این روایات و اقوال، باید گفت: تلف یا عمدی است )اتلاف( یا غیرعمدی. در فرض اتلاف، بدون شک ضمان وجود دارد اما برای  در جمع

 تلف غیر عمدی سه صورت قابل ذکر است: 
ای رخ داده و مال تلف شده است )تلف  زلهکه زلتلف مستند به امری خارج از حیطه قدرت و توانایي اجیر بوده است مثل این  -1

، قصار  السلام()علیه  فرماید: »امام عليدر مورد ضمان صائع، که مي )علیه السلام(    به امر سماوی(، در این موارد با عنایت به روایت امام صادق
سوزی و اموری که به اختیار آنان  ، آتش داد، ]ولي[ آنان را در غرق شدنو صباغ و صائغ را از باب احتیاط در مال مردم ضامن قرار مي 

 (312:  ق1407)کلیني،  4داد.« ضمان وجود ندارد. نبود، ضامن قرار نمي
ای که به خیاط داده است به  تلف غیرعمدی به دلیل عدم قابلیت کال یا متاع برای انجام عمل موردنظر باشد. مثلاً پارچه -2

رود، در چنین مواردی، اگر اصل اجاره صحیح باشد، از دش، باز شده و پارچه از بین ميای است که با اولین برش قیچي، تار و پوگونه 
مصادیق اذن بر اتلاف است و اگر اصل اجاره صحیح نباشد، مشمول اصل کلي عدم ضمان امین و روایاتي است که در آن روایات به 

گوید از حضرت در مورد صباغ و قصار  که مي  السلام(علیه  صادقمتهم نبودن صائغ، اشاره شده است مثل روایت معاویه بن عمار از امام  
 ( 221: 1365طوسي،  پرسیدم، فرمودند: »لَیْسَ یُضَمِّنَانِ« ضامن نیستند. )شیخ

واسطه اقدام یا صنعتي است که عامل یا صانع، انجام داده و باعث بروز چنین خسارتي شده است. به این بیان که تلف به -3
ای را بدوزد یا دری را بسازد، یا کالیي را جابجا کند اما نفس اقدام این اجیر و عامل باعث شده که کال  است که پارچهفردی اجیر شده  

ای برش زده، یا میخ را کوبیده که خسارت به کال وارد شده است؛ در واقع صاحب مال، مال خود را به او داده  خراب شود مثلاً به گونه 
خواست دری ساخته شود، پیراهني به اندازه او دوخته شود و... اما ردنظر او بر روی آن مال انجام گیرد؛ او ميبود که عمل مطلوب و مو

اقدام اجیر و صانع چنین نبوده و مال تلف شده است؛ بر این اساس، با استناد به روایاتي چون هر کسي که به او اجرتي داده شود که  
 ( 132: 3136 طوسي، )شیخ 5او ضامن است؛ فرد عامل، ضامن بوده و باید جبران کند.اصلاح کند ]بسازد[ اما خراب کند پس 

 با توجه به آنچه گفته شد در فرض قصور عامل و تلف شدن مال، ضمان وجود دارد اما آیا ضمان و جبران آن متوجه حاکمیت است یا خود فرد؟ 

جز در برهه زماني بسیار محدودی، تشکیل نشده است، بنابراین بسیاری از ابعاد  السلام()علیهم حکومت واقعي دین اسلام در دوران حیات معصومین
ما  و زوایای امور اجرایي و تقنیني، واضح و مشخص نیست. از سویي بسیاری از روابط و ساختارهای مربوط به حکومت و جامعه آنگونه که امروزه 

که در برخي از اخبار آمده حاکي از آن است که در مواردی اگر مدیر اجرایي و عامل حکومت از روی با آنها مواجه هستیم شکل نگرفت، اما آنچه 

 
نَّاسِ و كان أبوجعفرٍ عليه السلام يَتَفَضَّلُ عليهِ إذْ عبدالله عليه السلام قال: كان عليُّ عليه السلام يُضمَِّنُ القَصَّارَ و الصَّائغَ يحتاطُ به علي أموالِ العن أبي 1

 كانَ مأمُوناً. 

المتاع بتعد و غير   مما انفردت به الإمامية القول: بأن الصناع كالقصار و الخياط و من أشبههما ضامنون للمتاع... و هم أيضاً ضامنون لما جنته أيديهم علي 2
 ترك. تعد و سواء كان الصانع مشتركاً أو غير مش

قيمَ البَيّنةََ انَّهُ سُرِقَ من  : عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قصَّارٍ دَفَعْتُ إليه ثوباً فَزَعَمَ أنَّهُ سُرِقَ من بين متاعهِِ قال فعليه أنْ ي242ُ، ص 5الكافي، ج  3
: قال: سألتُ أباعبدالله عليه السلام عن الملََّاحِ احمِْلُ مَعَهُ الطَّعامَ ثمَّ اقْبِضهُُ منه  243مان، بين متاعهِِ و ليس عليه شيءٌ و إنْ سُرِقَ متاعهُُ كلُّهُ فليس عليه شيءٌ. ه

 انِ( عبدالله عليه السلام قال: سألتهُُ عن الصّبّاغِ و القَصَّارِ فقال ليس يُضمََّنَ: عن أبي132، ص  3فَنَقصََ فقالَ إنْ كان مأموناً فلا تَضَمّنْهُ. الاستبصار، ج 

يُضَمّنُ القَصَّارَ و الصَّبَّاغَ و الصّائِغَ احْتِيَاطاً   عليه السلام، قال: »كان أميرُ المؤمنين  عليه السلامعبدالله عليُّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النَّوفليّ، عنِ السكّونيّ: عَن أبي 4
 و الشَّيءِ الغالبِ. علي امْتِعَة النَّاس و كان لا يضمّنُ عليه السلام من الغرق و الحرَقِ  

 »كلُُّ مَنْ يُعْطَي الأجْرَ لِيُصلِْحَ فَيُفْسِدُ فَهوَُ ضَامِنٌ«  5



3140  تابستان، 2، شماره 71دوره  ،يحقوق اسلام   يفقه و مبان يصلنامه علمف  86  

 السلام( )علیه  خطا )قصور( مرتکب امری شود که باعث ضرر و زیان افراد جامعه شود، جبران خسارت به عهده حکومت خواهد بود روایت امام باقر
اش  حکم کرد آنچه را که قضات در خون ]قصاص[ یا قطع ]بریدن دست سارق[ اشتباه کنند جریمه  السلام()علیه  گویای این مطلب است. امیرالمؤمنین

 . (354 :1407)کلیني،  1بر بیت المال است
توان بدان استناد کرد چرا که علي بن ابراهیم و پدرش ثقه هستند؛ ابن فضّال  بررسي سند روایت حاکي از آن است که روایت صحیح بوده و مي

شود. »محمّد بن حسن بن علي بن فضّال، احمد بن حسن بن علي بن فضال و علي بن حسن بن علي بن فضّال: که روایات به چند نفر اطلاق مي
آمد از اصحاب امام رضا علیه  آنان توثیق شده است. که مشهورترین آنها حسن بن علي بن فضّال از عابدترین مردم زمان خودش به حساب مي

اند او فطحي مذهب بود اما در پایان عمر از عقیده خود برگشت و اقرار به امامت امام کاظم علیه  برخي او را از اصحاب اجماع شمردهالسلام که  
 (. 1435:245 العلوم، السلام نمود«)بحر

است گرچه در برخي گزارشات او را  ( و مورد عنایت امام رضا علیه السلام بوده  346:  1400یونس بن یعقوب از جمله افراد موثق )شیخ طوسي،  
اند اما در صورت صحت این گزارشات، او با اعتقاد به امامت ائمه و امامي از دنیا رفت. براساس این روایت وقتي قاضي در فطحي مذهب گفته

حکمي صادر کرده که مطابق با  که همه تلاش و جد و جهد خود را انجام داده و رغم اینمنصب قضا و به عنوان یکي از کارگزاران حکومت، علي 
فرماید: جبران خسارت وارده واقع نبوده بلکه قاضي دچار خطا شده و اقدام او منجر به ایجاد خسارت نسبت به دیگری گردیده است؛ حضرت مي
تلاش خود را کرده اما اقدام به عهده بیت المال است. از این رو هر فردی که جهت مصالح مسلمانان و ساماندهي امور آنان گماشته شده و او نیز  

 او باعث ضرر به دیگران شده است، بیت المال متصدی جبران خسارت وارده خواهد بود.
مصادیق تقصیر و قصور، از حیث شدّت و ضعف عنصر معنوی زیان زننده و همچنین درجة انطباق عمل با معیارهای پذیرفته شده عرفي یا قانوني 

پذیر است که عمل مدیران دولت نیز ممکن است مبالتي؛ و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتي تقسیمو بياحتیاطي به: عمد، مسامحه، بي 
 بر یکي از این موارد تطبیق نماید:

مانت گذار با توسل به ضبار عمدی تردیدی نیست و حتي در اغلب موارد، علاوه بر ضمانت اجراهای مدني، قانونآور بودن فعل زیانعمد: در ضمان
 ( 77: 1388اجراهای کیفری به مقابله با چنین اعمالي پرداخته است. )کاتوزیان، 

بیني است، اقدام به عملي کند که منتهي به قتل یا صدمات بدني احتیاطي آن است که شخص بدون توجه به نتایج عملي که عرفاً قابل پیش بي
اندیشید  اندیشد و ال اگر قبلاً کمي در مورد کار خود ميقت به نتایج عمل خود نمياحتیاط، کسي است که هیچ وغیر و یا ضرر بر او شود؛ و بي

 ( 279: 1402کرد. )شامبیاتي، ای در بر خواهد داشت، اقدام به چنین کاری نميکه چه نتیجه
 . (53: 1395 میرشکاری،)بایست به آن مبادرت نموده باشد.«مبالتي: »اقدام به امری است که مرتکب نميبي

خواهد به کارهای تخصصي دست زند، باید واجد  عدم مهارت: هر کار تخصصي به دانش، تخصص و تجربه خاص نیازمند است، مدیری که مي
زیرا هرگاه کسي مهارت و اطلاعات کافي از امری نداشته باشد و به آن عمل  ؛ این اوصاف باشد و ال فقدان این توانایي موجب تقصیر خواهد شد

اطلاعي و تواند چنان که باید از عهدة آن کار برآید. بر این اساس، اقدامات غالب صاحبان حِرف و مشاغل فني که از روی بيد، نميمبادرت ورز
 شود.گیرد از مصادیق بارز این عنوان محسوب ميتجربگي یا نداشتن ابزار لزم برای انجام فعالیت مورد نظر خود ميکم

رسد به رغم آنکه در  ای موارد ممکن است تقصیر تلقيّ شده و مسئولیت مرتکب را در پي داشته باشد. به نظر ميپاره در نتیجه، این مرتبه نیز در  
توان گفت مدیر فاقد  احتیاطي است. در واقع، ميها به مسامحه و بياین مورد، به صورت مجزا از مصادیق تقصیر ذکر شده است، لکن بازگشت آن 

 رود. احتیاطي به شمار ميزند، در غیر این صورت، چنین عملي بيدادن کاری که در آن مهارت ندارد، دست نمي مهارت، معمولً به انجام
بنابراین، اگر مدیری در کاری خودش تخصص و مهارت کافي و لزم را نداشته باشد و در اثر آن،  ؛ یکي از مصادیق مدیران اجرایي، قضات هست

ر قبال ضرری که به وجود آورده مسئولیت مدني دارد و در صورت اثبات تقصیر ملزم به جبران و تدارک ضرر ضرر و زیاني متوجه دیگران شود، د
 خواهد بود.

 
أخْطَأتِ  جعفر عليه السلام قال: قَضَي أميرالمؤمنين عليه السلام أنَّ مَا  عليّ بن إبراهيمَ عن أبيهِ عنِ ابْنِ فضَّالٍ عَنْ يوُنُس بن يعقوبَ عَنْ أبي مريمَ عَنْ أبي 1

 . الْقُضَاةُ في دمٍ أو قطَْعٍ فَعَلَي بيتِ مالِ المُْسلِْمِين
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انگاری و کوتاهي را مسامحه  نموده اهمال است و سهلهایي که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مياهمال و مسامحه: عدم رعایت تمامي احتیاط
( در موسوعة فقهي کویت چنین آمده است: اگر قاضي در مستند حکمش مرتکب تقصیر شود، مثل اینکه به  168:  1397مقامي،  گویند. )امیر قائم

اند، مثل اینکه جلد یا قطع یا قتل انساني به استناد شهادت مشهور حکم کند و حکم اجرا شود و بعد معلوم شود که شهود اهلیت شهادت را نداشته
انگاری نموده، خود قاضي ضامن  اند، هرگاه ثابت شود که قاضي در مورد شهود تحقیق نکرده و یا در این مورد سهل کافر، فاسق و یا نابالغ بوده 

 ( 36ق: 1410الإسلامیة،  والشئون الأوقاف است. )وزارة
ورود ضرر در   -3نده؛  نقص تکلیف مزبور توسط خوا  -2وجود تکلیف و وظیفة قانوني لزم؛   -1برای تحقق این نوع تقصیر سه امر ضروری است:  

بنابراین، در حال اهمال، توجه و نیت و قصد فاعل به نتایج حاصل شرط نیست، بلکه وجود و تحقق رکن مادی  ؛  خواهان در نتیجة نقص آن تکلیف
 )ایجابي و سلبي( همراه با ورود ضرر کافي است. 

 وجود ضرر. 3-2

های  آید. هرگاه مدیران اجرایي در انجام وظایف، تکالیف و مسئولیتوجود ضرر رکن اصلي مسئولیت مدني در ترک فعل مدیران به حساب مي
 نمود. ...توان او را محکوم به جبران خسارت و مربوطه، موجب ورود ضرری شوند، ارکان مسئولیت مدني مدیر احراز شده و مي

باید نقض تعهد انجام شود و از نقض آن، به شخص ثالث ضرری وارد شودبرای به وجود آمدن مسئو باید  ؛  لیت مدني مدیران،  علاوه بر آن، 
دیده بتواند اقامه دعوا علیه مدیران تا مسئولیت مدني موضوع این بحث کامل و ضرر قابل مطالبه گردد. برای اینکه زیان  شرایطي ایجاد شود

 ه به عنوان قاعده کلي در ارکان مسئولیت مدني بیان شده، فراهم شود: اجرایي نماید، باید شرایط ذیل ک
دیده  ( ضرر باید با اقدام زیان5بیني باشد  ( ضرر قابل پیش4( ضرر باید جبران نشده باشد  3( ضرر باید مستقیم باشد  2( ضرر باید مسلّم باشد  1

ع شده ای است که عرف و عادت، آن را واقتوسعه نیافته باشد. اگر از سوی مدیران اجرایي، ضرری وارد شده باشد، یا در آینده وقوع آن به گونه 
شود و گونه ضررها، قابل مطالبه است. با پذیرش شرط قابل پیش بیني بودن ضرر، منافع اجتماعي تأمین و سود و زیان تعدیل نميداند، اینمي

باشند و بیني نميآید که نوعاً قابل پیش های مدیران خساراتي پیش ميمانند. چون در بسیاری از ترک فعلها بدون جبران ميبسیاری از خسارت
بیني بودن« ضرر در ضمان قهری شرط  قابل »پیش توان دریافت، اصولً  عدم جبران آن دور از انصاف و عدالت است. با توجه به کلام فقها مي

جسماني اعم از اقتصادی، مالي،  ( در کلیه خسارات  245:  1393شبیری،  نیست، مگر آن که در استنادِ زیان به عامل آن دخالت داشته باشد. )وحدتي
بیني نیست و مطلقاً باید خسارات وارده جبران شود. در این موارد اجرای قواعد عمومي و حتي معنوی، جبران ضرر محدود به ضررهای قابل پیش 

ولیت تر است؛ زیرا عدم مسئباشند به واقعیت حقوق و فلسفه مسئولیت مدني نزدیکمسئولیت مدني علیه مدیران اجرایي، که واردکننده زیان مي
بیني، تخصیص عموم قواعد مسئولیت مدني، به حوادث قابل پیش  و  شودگونه حوادث با هیچ منطقي پشتیباني نميیي در این اجرا  رانیمدمدني  

یي باشد و یا از طریق سازمان اجرا رانیمدچه از طریق خود   و بیني باشند و چه نباشندتخصیص بلاوجه است. در هر حال خسارات چه قابل پیش
بنابراین چنانچه مدیران اجرایي، در راستای انجام وظایف خود یا غیر آن، مرتکب ترک فعل زیانباری ؛  تبوع یا از طریق دولت، باید جبران گرددم

 شود.شوند که باعث ورود خسارت و ضرر شود با لحاظ تمام شرایط حکم به جبران خسارت وارده مي

 . احراز رابطه سببیت3-3

ای که  و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است به گونهطور عام و مسئولیت مدیران اجرایي  بهرابطه سببیت یکي از ارکان مهم مسئولیت  
 (. 135 :1394محسني، و باشد. )ملکوتي بدون اثبات آن هیچ یک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمي

 های جبران خسارت . شیوه 4

مسئولیت مدني مدیران دولتي ناشي از ترک فعل، در حقیقت طُرُق اجرای تعهد مسئول زیان و تابع اهداف مسئولیت   های جبران ضرر درشیوه
 ها و اجرای تعهد نیز متفاوت است.های تأمین آن باشند، شیوههای حقوقي متفاوت ميباشند. اهداف مزبور در نظاممدني مي
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 . جبران عینی 1-4
دیده را به  وضع سابق زیان  –دیده  ای که از ابتدا ایراد خسارت نگردیده با عنوان اعادة وضع سابق زیادهجبران عیني به معنای جبران ضرر به گونه 

ئولیت های جبران خسارت در مسترین و بهترین روش ( و از کامل159:  1383رود )کاتوزیان،  به کار مي  -گرداندحالت قبل از ورود خسارت برمي
در اعادة عملیات اجرایي و برگشت   باشدمي  نیز  روایات  و  آیات   بر  مبتني  اسلامي  فقه  ( در91  :1370  نژاد،حسیني)شود.  مدني ایران محسوب مي 

ته  توانست چنان وضعیتي داشبار مدیر اجرایي نبود، ميگیرد که اگر ترک فعل زیان دیده در وضعیتي قرار ميوضع به حالت قبلي، شخص زیان
 گردد.های مهم مسئولیت مدني و قراردادی محسوب مي( این روش جبران، از هدف68: 1380باشد. )عزیزی، 

ای است که برای  گونه شود در برخي موارد به واسطه ترک فعل یا نحوه مدیریت کارکنان و مجریان، به افراد وارد مي ها و ضررهایي که بهخسارت
 دیگر ضررهای وارده یکي از سه قسم است: بیانمال در عرف یا شرع قرار داده شده است، بهخسارت وارده مقدار مشخصي از 

 الف( گاهي ضرر وارده تلف عین مال است،
 ب( گاهي ضرر وارده تلف منفعت یا عدم النفع است، 
 ج( گاهي ضرر وارده به اعضا و اطراف انسان است.

توانست وجود داشته  بار مي ی مادی شيء به وضعیتي است که در فرض نبود ترک فعل زیاناعاده   آنجا که جبران ضرر و زیان دربرگیرنده
 یابد:های مختلف ذیل نمود ميبه اشکال و گونه  باشد، جبران عیني به صورت مادی،

عاریف متعدد و اشکالت وارد بر  که آیا باید مثل آن داده شود یا قیمت آن )با توجّه به تالف. رد عین مال: در صورت تلف عین مال، در مورد این 
این تعاریف و توجّه به این نکته که در نصوص شرعي، مثل و قیمي موضوع حکم، قرار نگرفته و فقط در کلام فقها، ضمان به مثلي یا قیمي  

ممکن است مصادیق   های مختلف،توان گفت، تعیین و تشخیص مثلي و قیمي، به عهده عرف واگذار شده است؛ که در زمانمطرح شده است؛ مي
را   آن، تغییر یابد، لذا باید گفت در هر زمان و فرهنگي، مثلي، آن چیزی است که عرف، آن را مثلي بداند و قیمي نیز آن چیزی است که عرف آن

ن دیگری مثلي باشد آمد در زما( این بدین معناست که کالیي مثلاً لباس که زماني قیمي به حساب مي1417:524ای،  قیمي بداند )حسیني مراغه

عنوان قیمي محاسبه شود( مباحث زیادی بین فقهای عظام مطرح است که پرداختن به آن خارج از رسالت این  و چیزی که زماني مثلي بوده، به
فبالمثل و إذا    نوشته است اما از آنجا که به نظر ما کیفیت ضمان امری عقلایي است، قدر متیقن از بنای عقلا آن است که »إذا تمکن من المثل

توان به مثل خودش جبران کرد، باید مثل آن داده شود اما اگر دادن مثل ممکن نبود باید قیمت  لم یتمکن فبالقیمة« یعني اگر مال تلف شده را مي
 آن داده شود.

آن منفعت، جبران صورت گیرد    باشد، باید با پرداخت قیمتاگر ضرر وارده تلف منفعت باشد چون منافع از خصوصیات دخیل در مالیت مال مي
ه که مثلاً اگر به خاطر قصور یا تقصیر کارمند ثبت اسناد، خانه زید در اختیار دیگری قرار گیرد و آن شخص ساکن آن خانه شده و از منفعت خان

بران شود چرا که اطلاق قاعده همان سکونت است بهره ببرد باید قیمت آن را بپردازد. حتي منافع غیرمستوفات نیز مشمول ضمان بوده و باید ج
گیرد. علاوه بر آن فقهای عظام در ضمان منافع »من اتلف مال الغیر فهو ضامن« و اطلاق قاعده »علي الید« منافع غیرمستوفات را نیز در برمي 

د، باغ یا حیوان کسي را غصب کند گوید: اگر کسي عبدر این مورد مي  )ره(اند. علامه حلي  بین منافع مستوفات و غیرمستوفات تفاوتي قائل نشده
منافع   ضامن منافع آن خواهد بود، خواه منافع را با استفاده کردن، تلف کرده باشد، خواه بدون استفاده مدتي در دست او مانده باشد و بدین نحو

 (. 381 :1427)علامه حلي، 1تلف شود؛ همه علماء امامیه، بر این مسئله اجماع دارند.

ای است که مانع دستیابي به منافعي است که به طور معمول و عادتاً محقق شده و وارده به فرد )خواه مادی یا معنوی( به گونه اگر خسارت  
مور  توقع دستیابي به آن وجود دارد )منافع محقق الحصول( چون صدق عنوان ضرر وجود دارد، باید قیمت این منافع پرداخت شود؛ بنابراین اگر مأ

ت با متهم کردن زید به گرانفروشي یا نصب تابلوی عدم مرغوبیت کال، باعث شود که مردم به فروشگاه زید مراجعه نکنند و او در آن  اداره تعزیرا
 روز نتواند فروش روزانه و معمول خود را داشته باشد، چون منافع محقق الحصولي را از دست داده است باید قیمت این منافع داده شود.

 
  حيوانا أو عقارا أو   ثوبا أو جارية أو  عبدا غصب فلو العادية اليد تحت الفوات و بالتفويت مضمونة غيرها و  العقار و  الثياب و العبيد من الأموال  منافع 1

 . أجمع علمائنا  عند يستعملها لا و  مدة يده في  بقيت بان يده تحت فاتت أو   استعملها  بان أتلفها  سواء  منافعه  ضمن مملوكا 
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(، به همین خاطر فقها بر این باورند که عمل حر، في 38  :1428نظر عقلا مال بوده و بدان رغبت وجود دارد )امام خمیني،    عمل حر کسوب از

کنند که اگر کسي مسلمان حری را حبس کرده و مانع  (، برخي نیز تصریح مي428  :1417  ای،مراغه   گیرد )حسینيالجمله ثمن معامله قرار مي

گوید: هر گاه تفویت منافع حر صدق کند ضمان نیز  نیز مي)ره(  (. مرحوم سید کاظم یزدی36  :1417)موسوی خویي،  1کسب او شود ضامن است 

کند. بسیاری از فقهایي که بر عروه  هست مانند زنداني کردن شخص حری که کاسب است. در این صورت از نظر عرف تفویت منافع او صدق مي

 (. 40 :1421یزدی، )اند که گویای پذیرفتن آن است.یزدی حاشیه نزدهاند به این نظر مرحوم حاشیه زده

چنانچه ترک فعل مدیر اجرایي به طور مستمر وسیلة اضرار شود، از بین بردن آن، مانع بروز زیان بیشتر    ب( از بین بردن منبع زیان:

  اثر   در  دیده  زیان  ثروت  نقصان  همان  جبران  قابل  دیّما  خسارات  (94  :1397  صمدی،  و  میرشکاری)  آورد.شده، وضع را به صورت پیشین درمي
 مناسب   که   مواردی  در  است  ممکن  ولي  شود  مي  تعیین  شخصي  معیار  با  المکان  حتيّ  کليّ  طور  به   خسارت  این  کارگزاران است  بار  زیان  ترک فعل

 . بازار قیمت به مراجعه طریق از به عنوان مثال گردد تعیین نوعي معیار با است

 پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل. 2-4

 ایعادلنه  و   مناسب  جایگزین  فعل  ترک  یا  و   فعل  انجام  یا  و   دیگر  مال   نوع   هر   یا   و  پولي  معادل   دادن   با   آن  نسبي   جبران  و  خسارت  پرداخت
 و  بخش  تسلي  تواندمي  موارد   غالب  در  و  شودمي  محسوب  است  داده  دست  از  اجرایي  مدیران  فعل  ترک  از  دیده  زیان   آنچه  و  وارد  خسارت  برای
  قانون  3  ماده  است  دادگاه  عهده  بر  جبران، چگونگي بر  حکم صدور  و  جبران  شیوه  انتخاب  و  خسارت  میزان  نوع،  تعیین.  باشد  او  خاطر  کننده  ارضاء

 تعیین  را  آن   جبران  چگونگي  و  طریقه  و  زیان   میزان  احوال  و  اوضاع  حسب  بر   که  است  داده   اجازه  دادگاه  به  صریح  طوربه   ایران،  مدني  مسئولیت
  مکان   شرایط  طرفین،  وضعیت  زیان،  نوع   احوال،  و  اوضاع  برحسب  آن،   جبران  کیفیت  و  طریقه   و  خسارت  میزان   تعیین  که  آنجا   از  مالي  طرق  در.  کند

  یعني .  نماید  مالي  طریق  از  دیده  زیان  خسارت  جبران  به  محکوم  را  معنوی  خسارت  عامل  تواندمي   دادگاه  مورد  برحسب.  است  دادگاه   برعهده  زمان  و
  یا   عین از  اعم  را  معیني  مال  یا  و  بپردازد دیده زیان  به  خسارت  جبران  برای اقساط به  یا  نقد  طوربه   را  پول  معیني  مبلغ زیان،  عامل  که  نماید  حکم

 خسارت  تقویم  در.  نماید  ترک  او  نفع  به  را  مادی  یا  حقوقي  فعل  یا  و  دهد  انجام  او  برای  مادی  یا  حقوقي  از  اعم  را  کاری  یا  و  بدهد  او  به  منفعت
  وضعیت  اجتماعي  شخصیت  و  خسارت  عامل  دیده،   خسارت  نقش  خسارت،  شدت  و   میزان  نوع،  چون  گوناگوني  هایملاک  باید  مالي،  امور  به  معنوی

به عنوان شیوة جبران خسارت، تنها هنگامي قابل اجراست که اولً زیان   2مثل( دادن  93:  1370نژاد،  )حسیني.گیرد  قرار  موردتوجه  طرفین  اقتصادی
ها و خسارات جسمي و نیز تلف یا نقص مال بر مال مادی و عیني وارد شود؛ ثانیاً مال تلف یا ناقص شده، از اموال مثلي باشد. از این رو، در آسیب

(. با وجود 68  :1380جرای احکام دربارة این شیوه را دشوار ساخته است. )عزیزی،  گفته، اهای پیشقیمي، دادن مثل متصور نیست و محدودیت

 پذیرد.های جبران خسارت مياین، نظام حقوقي اسلام، دادن مثل را به عنوان یکي از شیوه 

 گیرینتیجه

داشتن تعهد یا   -در مورد مدیران اجرایي با سه شرط    ؛ کهمطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه اصل وقوع خسارت با ترک فعل مورد پذیرش است
رو، در مواردی که انتساب  قابلیت و امکان تحقق دارد. ازاین  -بر عهده گرفتن وظیفه، توانایي و رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه)خسارت(

ل دانستن تارک فعل برای گرفتن دیه یا جبران زیان  ای در آن وجود نداشته باشد، مانعي برای مسئومحرز باشد و شبهه  نتیجه به تارک وظیفه
 قصور  از  ناشي  هایالبته جبران خسارت  ندارد؛  وجود  قصور  یا  تقصیر  از  ناشي  ضررهای  بین  فرقي  زمینه   این  مادی و معنوی از او وجود ندارد. در

های دولتي، اجرایي، ابلاغ سازمان بازرسي به ارگان  مدیران  قانوني  وظایف  مسبوق به  در مسئله ترک فعل  .است  المالبیت  عهده  روایت،ه  براساس 
اطلاعي نماید تا خود را مبری از دلیلي برآگاهي همة مدیران و کارمندان است؛ در نتیجه اگر مدیر یا کارمندی مرتکب ترک فعل شده و ابراز بي

 گردد.جرم جلوه دهد، قابل پذیرش نیست و مورد مؤاخذه قرارمي 

 
 . العقلائية القطعية للسيرة للضمان، موجب  ذلك  عن منعه   فان غيرها و  الخياطة و  التجارة و  كالبناية يوم  كل به  يشتغل خاص  عمل له  و  كسوبا الحر كان  إذا 1

 ( 89 ص  ،37  ج ،1428 نجفي،. )باشد مساوي آن  اجزاي قيمت كه  است  مالي مثلي،  مال فقهي مفهوم  در 2
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ترک فعل برای افراد جامعه به وجود آمده و متحمل   واسطهبه و قانوني برای جبران خساراتي که توسط مدیران و کارمندان  هیچ مرجع رسمي  
تر در جهت تشخیص سبب، عامل زیان و همچنین مشخص نمودن ایتر و ریشهاند، وجود ندارد؛ پس نیازمند تدوین قوانین دقیقخسارت شده

ک فعل بتواند به آنجا رجوع کند داریم؛ بنابراین لزم است در یک قانون عام و کلي موضوع مسئولیت دولت و  دیده از ترمحلي که شخص زیان
بایست در جهت نظارت بر اجرای بیني گردد. قوه مجریه مي، پیش-ترک وظایف- های ترک فعليمشخص در تمامي حوزه صورتبهکارکنان آن 

ها و ادارات دیگر، ایجاد نماید تا  ک فعل مدیران و کارمندان دولتي، یک نهاد نظارتي مستقل از سازمان قوانین اتخاذ شده در زمینه پیشگیری از تر
 اش را به درستي و به نفع حقوق عامه پیگیری نماید. دخالت سمت و جایگاه افراد؛ وظیفه بتواند بدون

 منابع 
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 الصادق. مکتبة . قم: منشوراتالرجالیة الفوائد(. 1435المهدی)  محمد السید العلوم، بحر
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 .هادی نشر قم: .الفقهیه القواعد (.1419حسن) سید بجنوردی،موسوی

 .العربي التراث دارالإحیاء بیروت: السلام. شرایع شرح في الکلام  جواهر (.1404نجفي، محمدحسن)

 ق 1410 اول، چاپ السلامیة، شئون و اوقاف وزارت کویت: .الفقهیة الموسوعة(. 1410الإسلامیة)  والشئون الأوقاف وزارة

 .اسماعیلیان مؤسسه قم: .الوثقي العروة (.1421سیدمحمدکاظم) یزدی،
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 انتشار. سهامي شرکت تهران: .مدني مسوولیت در عملي رساله (.1395عباس) میرشکاری،

 انتشار. سهامي  شرکت تهران: .مدني مسئولیت حقوق اروپایي اصول (.1397افروز) صمدی، و عباس  میرشکاری،

 اسلامي.  فرهنگ و علوم . قم: پژوهشگاه(فقه و حقوق در تطبیقي مطالعه) قراردادی مدني مسئولیت مباني  (.1393سیدحسن) شبیری،وحدتي

 . 214 تا 189:  نهم و سي سال ،خصوصي  حقوق مطالعات مجلهمدني.  مسؤولیت حقوق در تقصیر مفهوم (. تحول1388ناصر) کاتوزیان،

 (. 91)79 دوره ،دادگستری حقوقي مجله .1392اسلامي مجازات قانون در سببیتّ رابطه (.1394نصیر) ملکوتي، و فرید محسني،
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